انترناسیونال ٤٢٠ 

سهیلا شریفی 

صفحه بازتاب هفته 

ملک عبدالله هم جام زهر را نوش جان می کند
این هفته در رسانه ها اعلام شد که بدنبال فرمانی از طرف ملک عبدالله پادشاه عربستان زنان در این کشور می توانند از سال ٢٠١٥ در رای گیری شوراهای شهر و مجلس شورا دخالت کرده و حق رای دادن و انتخاب شدن داشته باشند.  در فرمان ملوکانه ملک عبدالله آمده است  "از آنجائیکه ما طبق قوانین شریعت نمی خواهیم زنان را در همه عرصه های جامعه به حاشیه برانیم، بعد از مشورت با علمای ارشد تصمیم گرفته ایم از دور بعدی انتخابات زنان را بعنوان عضو درگیر موضوعات جامعه کنیم". تا همین جا این فرمان خیلیها را متعجب ساخته است. بعضی از رسانه ها به انگیزه شناسی این تصمیم ناگهانی پرداخته اند، بعضیها می گویند ملک عبدالله ممکن است بزودی بمیرد و خیال دارد میراث خوبی از خودش بجا بگذارد، دیگران معتقدند او از همان اول پادشاهیش از دیگران لیبرال تر بوده و سعی کرده است قوانین حک شده در سنگ این کشور را تغییر دهد. یادمان می اندازند که چند سال پیش این پادشاه خوش قلب از دست ملاها و مفتی های مرتجعش عصبانی شده بود که دو دختر جوان را که مورد تجاوز قرار گرفته بودند محکوم به شلاق کرده بودند چرا که در جائی با مردان متجاوزشان تنها بوده اند. عکس چند سال پیش ملک عبد الله که با تعدادی از زنان چادری گرفته است را بعنوان اثبات رادیکال بودن او از آرشیوها در آوردند و روی سایتها گذاشتند
. 

با وجود همه اینها واقعیات سرسخت تر و جامد تر از آن هستند که حتی دست راستی ترین رسانه ها هم بتوانند آنها را پشت گوش بیاندارند. اخبار مبارزات زنان عربستان الان مدتهاست که از مرزهای این کشور عبور کرده و توجه جهانیان را بخود جلب کرده است. ویدیوهای رانندگی زنان روی سایتهای مختلف بینندگان زیادی را جلب کرده است. خبر شلاق زدن یک زن بخاطر رانندگی دقیقا دو روز بعد از اعلام فرمان حق رای به زنان بار دیگر سرها را به طرف این کشور و آنچه بر زنان آن می رود برگرداند.(البته آخرین خبرها حاکی است که ملک عبد الله این حکم را هم لغو کرده است!) ترس ازاین مبارزات و اعتراض جهانی به وضعیت برده وار زنان در این کشور و انقلابات منطقه فاکتورهای اصلی هستند که جناب پادشاه را به صرافت سر کشیدن جام زهر و ایجاد تغییراتی جزئی در قوانین ١٥٠٠ ساله این کشور انداخته است. گفته می شود زنان عربستان به قولهای عمل نشده عادت کرده اند و زیاد امیدوار نیستند که این فرمان هم تغییری اساسی در زندگیشان ایجاد کند. آنها بخوبی می دانند که برای برون رفت از این جهنم خانه تکانی اساسی تری لازم دارند. زنی که حق ندارد بدون همراهی یکی از مردان حامی اش از خانه خارج شود، زنی که برای برگشتن  از خرید باید منتظر برادر یا پدر و یا شوهرش باشد، زنی که  تمام زندگیش در یک محیط بسته و در چهارچوب خانه و در جمع زنان دیگر محدود شده است، زنی که حق کار کردن ندارد و برای تهیه ابتدائی ترین نیازهایش قانونا باید چشم به دست شوهر و یا پدرش بدوزد، چنین زنی چقدر بطور واقعی این امکان را دارد که از حق رای و حق کاندید شدن استفاده کند؟ فرض کنیم خانمی آنقدر خوش شانس و زرنگ و با اعتماد به نفس باشد که تصمیم بگیرد در انتخابات آینده شورای مجلس کاندید شود. اگر این خانم نتواند شوهرش را قانع کند که او را برای تبلیغات انتخاباتی اینور و آنور ببرد چقدر می تواند شانس این را داشته باشد که یک جامعه بشدت مردسالار و ضد زن را راضی کند که به او رای بدهند و او را بعنوان نماینده خود به مجلس بفرستند؟ بدست آوردن و تثبیت حق رای یکی از دستاوردهای درخشان جنبش برابری طلبانه زنان در طول تاریخ بوده است.  برای بدست آوردن این حق زنان و مردان زیادی در دنیا تلاش کرده اند، کتاب نوشته اند، زندان رفته اند و جنگیده اند. جنبشهای سوسیالیستی و آوانگارد از نزدیک به دو قرن پیش در فرانسه و کشورهای دیگر مسئله برابری زن و مرد و حق رای برای زنان را مطرح کرده و برای آن جنگیده اند. زنان در نیوزیلند سال ١٨٩٣ حق رای گرفته اند.  در آمریکا و انگلستان جنبشهای حق رای زنان تاثیرات انکار ناپذیری در تغییر افکار عمومی جامعه در قبال مسئله زن و بدست آوردن حقوق بیشتری برای زنان داشته اند. انقلاب کارگری اکتبر و برسمیت شناختن برابری زن و مرد در کشور شوراها در تقویت مبارزات زنان برای بدست آوردن حقوق برابر در کشورهای دیگر دنیا نقش بسزائی داشته است. حتی در کشورهائی مانند کویت و بحرین هم زنان حق رای گرفته اند. حالا زنان عربستان در قرن بیست و یکم باید برای ابتدائی ترین حقوق انسانی خود مثل رانندگی یا رای دادن بجنگند و شلاق بخورند و دنیا را به کمک بطلبند و انقلابات منطقه باید اندام حکومتهای مرتجع را به رعشه ببیاندازد که پادشاهان مرتجعی مانند ملک عبدالله بخود بیایند و ناچار به رفرم (آنهم بسیار نیم بند و با هزار اما و اگر) شوند که تازه چهار سال بعد قرار است به اجرا در آید. بدون تردید نفوذ  ارتجاع اسلامی در بافت عمومی جامعه و دیکتاتوری خشن و عریان تنها دلایلی نیستند که به دولت عربستان اجازه می دهند در قرن بیست و یکم چنین فرودستی و بی حقوقی مطلقی را به زنان این کشور تحمیل کنند. فاکتورهای فراکشوری از جمله سازش دولتهای غربی که بی شرمانه چشمشان را بر سرکوب وحشیانه زنان عربستان می بندند و با سران مرتجع آن خوش و بش می کنند و پولهای بسیار عظیم و  کلان از نفتهای بی پایان این کشور به جیب می زنند نقشی غیر قابل انکار در تداوم و بازتولید این شرایط غیر انسانی داشته است. تا همین چند وقت پیش که با استفاده از اینترنت زنان عربستان توانستند صدای اعتراضشان را به خارج از کشور برسانند و به یمن انقلابات منطقه گوشهای شنوا برای شنیدن این صدا پیدا شد، دولتهای غربی توانسته بودند در کمال خونسردی جنایات دوستان پولدارشان در عربستان را از چشم و گوش مردم دنیا مخفی کرده و به روی مبارکشان هم نمی آوردند که دارند با چه دایناسورهائی هم پیاله می شوند. می توان خوش بین بود و این دستاورد جدید را نقطه پرشی برای بدست آوردن حقوق  بیشتر برای زنان در عربستان دید. تاریخا برسمیت شناختن حق رای برای زنان به معنی برسمت شناختن آنان بعنوان شهروندان جامعه و در نتیجه برسمیت شناختن حقوق برابر برای آنها تداعی شده است. به این معنی حق رای یکی از پایه ای ترین حقوق زنان تعبیر شده و این امید وجود دارد که در عربستان هم این حق پایه و مبنائی شود برای بدست آوردن و متحقق کردن خواسته ها و مطالبات دیگر زنان. تا همین الان هم می بینیم که بعد از این فرمان ملک عبد الله ناچار شده است حکم شلاق زدن زن راننده را هم پس بگبرد. می توان گفت سیر پیشروی زنان به یک معنی شروع شده است. نفس اینکه زنان متوجه این نکته شده اند که فعالیتها و تلاشهای پیگیرشان می تواند نتیجه بخش باشد خود امید بخش است و انتظار می رود که زنان به مبارزاتشان با عزمی راسخ تر ادامه دهند.  اما در این شکی نیست که برای رسیدن به برابری کامل و ساختن دنیائی برابر باید از شر رژیمهای ارتجاعی و دایناسوری مانند رژیم پادشاهی و اسلامی عربستان برای همیشه رها شد.* 
